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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ دسمبر ٢٨
  

  "! جدی۶"پيامد "  اکتوبر٧"
  

" جدی۶"رد  يادداشت امروز را به تبعيت از تمام رسانه ھای داخل، به بحث در مو:  کابل- ١٣٩٨ جدی ٠۶ - جمعه

 غير قابل وصفی، بر کشور ما تجاوز نموده با بريدن گلوی يک جاسوس و وحشتروزی که سوسيال امپرياليسم روس با 

مزدور جلادش، جاسوس و مزدور ديگری را بدان اميد بر اريکۀ قدرت نشاند تا مزدور جديد با فريبکاری اش، مقاومت 

  :اما با تفاوت ھای زيادی. بخشد، اختصاص داده ام استحکام مارا در کشورخلق ما را تضعيف و پايه ھای استعمار 

 ھفت سال و چندماه بيشتر نداشتم، وقتی به مانند ھميشه از خواب برخاستم و بعد از شستن دست وروی، به اتاق -١

ا را وقتی گاھی به ھر نشيمن که درواقع اتاق پدرکلان و مادرکلانم بود، وارد شدم برای اولين بار ديدم پدرکلانم که م

ً، به مانند بچه ھای کوچک و تقريبا با صدای بلند "مردھا گريه نمی کنند"علتی گريه می کرديم، سرزنش می کرد، که 

 من که علت گريه را نمی دانستم و .گريه ای که دلداری ھای مادرکلانم نيز نمی توانست وی را آرام سازد. گريه می کند

شده است که پدرکلانم چنان گريه می کند، از ترس اين که کاسه و کوزه بر سر خودم نشکند، دلم می خواست بدانم چه 

  . صدايم را نمی کشيدم، فقط آرام نان و چايم را می خوردم

، "وطنه بيغيرتا فروختن"، "وطن رفت"، "ھمه چيز تمام شد: "پدر کلانم در ضمن گريه، گاھی مويه مانند می گفت

 آنھم از دھان پدرکلام که درعمر فحش و ،شنيدن اين حرفھا و رکيک تر از آن" ... دن آورهشوی ھای زنه خود"

دشنامی از زبانش نشنيده بودم توأم با آن گريۀ دردانگيز، يکی از خاطرات دلخراشيست که نه تنھا تا حال يعنی بعد از 

به .  آن را فراموش نخواھم کرد می توانم بنويسم، ھرگز سال نتوانسته ام فراموش نمايم بلکه به جرأت۴٠گذشتن 

خصوص وقتی بزرگتر شدم و در جريان سالھا متوجه شدم که آن گريه ھا و مويه ھای دردانگيز تنھا به پدرکلان من 

محدود نمی شد، بلکه حالت روحی و روانی ميليونھا انسان آزادۀ افغانستان را می ساخت، به عمق آن فاجعۀ دلخراش که 

  :اما. ، بيشتر پی بردم" انداختمردھا را ھم به گريه"

 تا از آن بياموزيم، يعنی اشتباھاتی را که در گذشته مرتکب شده ايم، در آينده تکرار نکنيم و وانيمخ ما تاريخ را می -٢

.  را باربار تجربه نمايندنگذاريم تا ما ھم شامل آنھائی بگرديم که از تاريخ نياموخته اند ومجبور شده اند، عين مصيبت

چنان اسير خود بسازد، که ظرفيت بيرون شدن از آن ھوم گردد که ما را تاريخ فاما اين آموختن ما از تاريخ نبايد بدان م

زمان را در وجود ما بکشد و اين توان را از ما بگيرد تا بادرسگيری از گذشته، حال را تحليل و آينده را پيشگوئی 

  .نمائيم
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زندان تاريخ محصور و محبوس ماندن اگر آگاھانه نباشد، درديست رقت انگيز، اما وقتی آگاھانه و به غرض دور در 

ساختن انسان از تحليل اوضاع و شرايط امروز و استخراج نتايج خلاقانه از مشابھت ھای تاريخی جھت جلوگيری از 

  .شکار و نابخشودیآبروز اشتباھات باشد؛ خيانتيست 

پيدا و پنھان نچه ھمين اکنون در افغانستان ھمه روزه اتفاق می افتد به خصوص به صد ھا رسانۀ آل تأسف  با کما-٣

 به خورد مردم می دھند، به صورت عمده تلاشيست جھت محصور و محبوس ساختن وابسته به امپرياليسم و ارتجاع

نامی برده "  اکتوبر٧سياھروز "وام آن از مگر به د"  جدی۶سياھروز "يعنی اين که گفته شود . نسل جوان در گذشته

نشود، يعنی زمانی که تجاوز اتحاد شوروی ديروز بحق و بدرستی محکوم گردد، مگر تجاوز امپرياليسم امريکا و 

شرکاء نه تنھا محکوم نگردد، بلکه يا کتمان گردد و يا تقديس بگردد، در آن صورت می بينيم که غرض از انداختن 

تن از اشتباھات گذشته و اجتناب از  تکرار آن نبوده، بلکه کس و يا کسانی خواسته و می خواھند از بحث تاريخی، آموخ

به "  جدی۶"استفاده نموده نسل جوان ما را با مادۀ مخدر " پل سوخته زير پودر"آن به مانند يک مادۀ مخدره و رقيب 

  .دامان امپرياليسم امريکا و شرکاء بيندازد

  !ھموطنان گرامی

پدر کلانھای ما ضمن آن که . ، يکی از ننگين ترين و فاجعه بار ترين روز ھای حيات کشور ماست١٣۵٨ جدی ۶

سخت در آن روز گريستند، از خون خود و فرزندان شان مايه گذاشتند تا نھال آزادی را در کشور آبياری نمايند، اين کار 

مگر اشغالی . ش را برای امروز و فردا به کار بست سال قبل اتفاق افتاد و می بايد از آن درس گرفت و درسھاي۴٠در 

ايد عليه آن ايستاده شده، که اکنون به ھمان کيفيت و خونبار تر از آن ادامه دارد، از ما می طلبد که به حکم تاريخ می ب

سوئی ھمان طوری که پدران ما نگذاشتند، وطن را جواسيس روس از بين ببرند، ما نيز نگذاريم جواسيس امريکا در ھم

  .با ارتجاع ھار بومی در تمام اشکال آن، وطن را دودسته تقديم امپرياليسم امريکا و شرکاء نمايند

  !ھموطنان گرامی

در زندان تاريخ را نديدن، تلاشيست خاينانه تا ما "  اکتوبر٧"و ادامۀ خونبار آن را در "  جدی۶"تنھا يادکردن از 

  . را بشکنيمًبيائيد مشترکا درب اين زندان. محبوس نمايند

  !سرکھا ما را می طلبد


